
خون دلی که لعل شد خاطرات رهبر شهید انقلاب از کودکی تا پیروزی انقلاب اسلامی است

چهره مرد مبارز در جوانی

اغلب‌ مـــا نام آیت‌الله ســـیدعلی خامنه‌ای، 
رهبـــر شـــهید انقـــاب را بیشـــتر از زمانـــی 
به یـــاد می‌آوریـــم که ایشـــان پـــس از امام 
خمینـــی)ره( در جایـــگاه رهبری ایـــران قرار 
گرفتنـــد. ایـــن مســـأله ممکن اســـت دیگر 
ابعاد شخصیتی، مبارزاتی و فرهنگی ایشان 
را کمرنـــگ کنـــد. با خواندن کتـــاب »خون‌ 
دلـــی که لعـــل شـــد« متوجه می‌شـــویم که 

ایـــن شـــخصیت برجســـته نتیجـــه‌ پرورش 
در چـــه خانـــواده مؤمـــن، کوشـــا و اصیلی 
بـــوده و تـــا پیـــروزی انقلاب چه حـــوادث و 
فرازونشـــیب‌هایی را پشت‌ســـر گذاشـــته 
اســـت. کتـــاب »خون دلـــی که لعل شـــد« 
مجموعـــه خاطـــرات رهبـــر شـــهید انقلاب 
تبعیـــد  و  زنـــدان  مبـــارزه،  ســـال‌های  از 
اســـت؛ خاطراتی کـــه ابتدا بـــه همت دکتر 
محمدعلـــی آذرشـــب بـــه زبـــان عربـــی با 
عنوان »إنّ مع الصّبر نصراً« توســـط شـــهید 
سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزب‌الله 
منتشـــر  وت  بیـــر در  و  رونمایـــی  لبنـــان 
شـــد. ایـــن کتـــاب توســـط محمدحســـین 
باتمان‌غلیـــچ به فارســـی ترجمه و توســـط 
انتشـــارات »انقـــاب اســـامی« همزمان با 

چهلمین ســـال پیـــروزی انفلاب اســـامی 
منتشر شـــد. با آنکه اصل خاطرات به زبان 
عربی گفته شده اســـت اما با ترجمه بسیار 
نزدیک به کلمات و گنجینه‌ واژگانی آیت‌الله 
خامنـــه‌ای، مخاطب احســـاس می‌کند که 
از زبان خود ایشـــان خاطرات را به فارســـی 
می‌خوانـــد. تصویـــر طـــرح جلد کتـــاب به 
این اثر روحـــی متفاوت و متمایز بخشـــیده 
اســـت. در روی جلد، چهره‌ ایام زندان رهبر 
شـــهید به تصویر کشـــیده شـــده و در پشت 
جلد، عکـــس دیـــده نشـــده‌ای از معظم‌له 
و فرزندشـــان مصطفی به همراه دســـتخط 
ایشـــان درباره‌ این عکس آورده شده است.
تفـــاوت اصلـــی »خون دلـــی که لعل شـــد« 
با بســـیاری از آثار مشـــابه، روایت مستقیم 
رهبـــر شـــهید انقـــاب از زندگـــی شـــخصی 
از روزهـــای  و مبارزاتـــی خویـــش اســـت؛ 
کودکـــی و تحصیل تا ورود بـــه عرصه‌ مبارزه 
علیـــه رژیـــم پهلـــوی و تجربه بازداشـــت‌ها 
و تبعیدهـــا. نثـــر کتـــاب ســـاده و بـــه‌ دور از 
حاشـــیه‌پردازی اســـت و هر بخش نکته‌ای 
 روشـــن از تاریخ انقلاب و زندگی ایشـــان را

 آشکار می‌کند. 
دقـــت در جزئیـــات و توصیف‌هـــای زنـــده، 
علاوه بـــر ثبت وقایـــع مبارزاتـــی، تصویری 
روشـــن از اندیشـــه، منش و شـــیوه زیست 
ایشـــان به دســـت می‌دهـــد. مخاطـــب بر 
زورق خیال می‌نشـــیند و بـــا راوی هنرمند، 
همـــراه می‌شـــود؛ بـــا شـــادی‌ها و غم‌های 
او، بـــا اضطراب‌هـــا و هیجان‌هـــا، بـــا دردها 
و بیماری‌هـــا و خلاصـــه بـــا همه‌ حـــالات او 
همذات‌پنـــداری می‌کند. گاهـــی می‌خندد 
و گاهـــی می‌گرید و گاهی بـــا ترس و هیجان 
منتظـــر خوانـــدن ادامـــه ماجرا می‌شـــود. 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در فصـــل دوم کتـــاب 
دربـــاره علاقـــه‌اش بـــه ادبیـــات و رمـــان از 
ســـال‌های نوجوانی و جوانـــی می‌گوید:»از 
شـــش ســـال تحصیـــل در حـــوزه مشـــهد 
خاطرات بســـیاری دارم که یک مـــورد از آن 
را ذکر می‌کنم و آن عبارت بود از شـــیفتگی 
شـــدید من به مطالعه کتاب‌های داســـتان 
و رمان‌های مشـــهور جهانی و ایرانی. شاید 
مـــن همـــه داســـتان‌های »میشـــل زواگو« 
را کـــه ۱۰ تاســـت، خوانده‌ام. داســـتان‌های 
»الکســـاندر دومـــا«ی پـــدر و پســـر را هـــم 
خوانـــده‌ام. همچنیـــن تمامـــی یـــا بیشـــتر 
داســـتان‌های ایرانـــی را نیـــز خوانـــده‌ام. 
خواندن ایـــن داســـتان‌ها و رمان‌هـــا تأثیر 

محسوســـی در ذهن و شیوه نگارش انسان 
دارد.« ایشـــان در دهه ۱۳۳۰ بـــه ترجمه آثار 
ادبـــی عربی علاقه پیـــدا می‌کند و در فصل 
ســـوم در این‌ خصوص می‌گوید:»در ســـال 
۱۳۳۸ یا ۱۳۳۹ هنـــگام اقامتم در قم، برای 
مطالعـــه کتاب‌های عربی معاصـــر به خانه 
آقـــای شـــیخ محمـــد کرمـــی کـــه از علمای 
خوزســـتان اســـت، رفت‌وآمـــد داشـــتم. ما 
برخـــی از کتاب‌های جبـــران خلیل جبران 
را می‌خواندیم. در آن زمان کتاب »اشـــک و 
لبخنـــد« جبران را ترجمه کـــردم و هنوز آن 
ترجمـــه را که اولین کار من در زمینه ترجمه 
از عربی به فارســـی است، دارم. پس از آن، 
نوشـــته‌هایی از محمد قطب و ســـید قطب 
را ترجمـــه کردم که بیشـــتر آن ترجمه‌ها در 
داخل ســـلول‌های زندان صـــورت گرفت.«
از دیگـــر ویژگی‌هـــای کتاب »خـــون دلی که 
لعل شـــد« نگارشـــی به دور از اطناب است؛ 

خاطرات

سمیرا قزوینی

روزنامه نگار

رهبر شهید و فرزندشان مصطفی به همراه دستخط ایشان درباره‌ این عکس در پشت جلد کتاب

ایشـــان از آوردن مطالب غیرمفید خودداری 
کرده‌انـــد و خواننـــده هـــر آنچـــه می‌خواند، 
مطالبی اســـت که به نحوی نکته‌ای را آشکار 
می‌ســـازد و باقـــی سرگذشـــت‌نامه را پیـــش 
می‌بـــرد. توصیفـــات در ایـــن اثر، بـــا دقت و 
ظرافتـــی مثال‌زدنی به رشـــته تحریر درآمده 
و تصویر جامعی از فضایی را که رهبر شـــهید 
انقلاب و دیگر همرزمان پاکبازشان در آن به 
مبـــارزه مشـــغول بودنـــد به مخاطب نشـــان 
می‌دهـــد. از فصـــل چهـــارم کتـــاب »خـــون 
دلی که لعل شـــد« حـــال و هوایی پرشـــور و 
انقلابی نمایان می‌شـــود. تمام این تغییرات 
ناگهانی کـــه در عرض مـــدت کوتاهی اتفاق 
می‌افتـــد و زندگی همه را دگرگـــون می‌کند، 
از یک اتفاق نشـــأت می‌گیرد و آن شـــهادت 
ســـیدمجتبی نـــواب صفوی در ســـال ۱۳۳۴ 
ا‌ســـت. از ایـــن فصل بـــه بعـــد، مخاطب در 
قالـــب خاطـــرات، بـــا فجایـــع رژیـــم پهلوی 
از ســـختی‌ها،  آشـــنا می‌شـــود. همچنیـــن 
مرارت‌هـــا و رنج‌های مبـــارزان و در مقابل از 
پایمردی‌هـــا، مقاومت‌ها، خلـــوص و ایمان 
انقلابیـــون مطلع می‌شـــود. علاوه بـــر این، 
در کتـــاب دو نوع تصویر آورده شـــده اســـت: 
تصاویر منتشر نشـــده از رهبر شهید انقلاب، 
مرحوم پدر بزرگوارشـــان، فرزندانشـــان و... 

مرتبـــط  نقاشـــی‌هایی  عکـــس  همچنیـــن 
بـــا موضـــوع روایت‌هـــای کتـــاب. بـــا وجود 

اینکه ایـــن کتاب عمدتـــاً بـــه دوران تبعید و 
اســـارت‌های رهبر شـــهید انقـــاب پرداخته، 
امـــا جزئیـــات دلپذیر و روشـــنگری از افکار و 
سیره ایشـــان در امور زندگانی را نیز به همراه 
دارد. ســـخن اصلـــی کتـــاب، همـــان اســـت 
کـــه در نـــام این کتاب متبلور شـــده اســـت. 
مخاطب با خوانـــدن کتاب پـــی خواهد برد 
که با صبر و اســـتقامت همه‌ اهـــداف مهم و 
بلند، دســـت‌یافتنی خواهد بـــود. این درس 
همـــان اســـت کـــه در بیانـــات مکـــرر رهبـــر 
شـــهید انقلاب بـــا عنوان »نظریـــه مقاومت« 

ح می‌شـــد. مطر
کتـــاب »خون دلی که لعل شـــد« ۱۵ فصل و 
ماهیت خاطره‌ای و مســـتند دارد. به همین 
خاطـــر از شـــیرینی دوچندانـــی برخـــوردار 
شـــده اســـت. فصل‌های کتاب بـــا عناوینی 
تقســـیم‌بندی شـــده کـــه خبـــر از محتوای 
هـــر فصـــل می‌دهـــد. عناویـــن فصل‌هـــای 
پانزده‌گانـــه کتـــاب عبارتنـــد از: آن روزهـــا، 
در محضر اســـاتید، ســـاحل دجله، شـــراره 
اولین، آتشفشان انقلاب، ســـایه خورشید، 
حماســـه اشـــک، قلعه ســـرخ، کاخ سفید، 
فـــرش پوســـیده، دادگاه نظامـــی، ســـلول 
شـــماره ۱۴، کـــد رمـــز، ســـیل در تبعیـــد و 

پیـــروزی بعد از ســـختی.
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خون دلی که لعل شد
خاطرات حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای

 از زندا‌ن‌ها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی

نـــواب در ســـال ۱۳۳۲ به مشـــهد ســـفر کرد و 
در محلـــی بـــه نام »مهدیـــه« ـ شبه‌مدرســـه‌ای 
بـــا هـــدف یـــاد حضـــرت مهـــدی منتظر)عج( 
کـــه مؤســـس آن »حاجـــی عابـــدزاده« توجـــه 
وافـــری بـــه برگـــزاری مراســـم جشـــن نیمـــه‌ 
شـــعبان داشـــت‌ـ اقامت گزید. نـــواب به خانه‌ 
هیچ‌کـــس نرفـــت، بلکـــه ایـــن مرکـــز مهـــم 
دینـــی را انتخـــاب کـــرد. مـــن آن زمـــان جـــزو 
طـــاب مدرســـه‌ ســـلیمان خـــان بـــودم و ۱۴ 
ســـال داشـــتم. با وجود اشـــتیاق شـــدیدم به 
دیدن نواب، نتوانســـتم به مهدیه بـــروم؛ زیرا 
پدرم اجـــازه‌ نمـــی‌داد. در یکـــی از روزها نواب 
تصمیم گرفـــت برای بازدید آن عـــده‌ از طلاب 

مدرســـه‌ ســـلیمان خان که بـــه دیدنـــش رفتـــه بودند، از 
آن مدرســـه‌ دیـــدن کند. من از شـــنیدن ایـــن خبر خیلی 
خوشـــحال شـــدم. نواب در چشـــم مـــا نمـــاد قهرمانی و 
مقاومت اســـامی بود. وقتی خبر کشـــته شـــدن رزم‌آرا به 
دســـت خلیل طهماســـبی ‌ـیکی از فدائیان اسلام‌ـ منتشر 
شـــد و می‌شـــنیدیم که آقای کاشـــانی این اقدام قهرمانانه 
را به طهماســـبی تبریک گفته، احســـاس عـــزت و افتخار 
می‌کردیـــم. ما می‌دانســـتیم که نـــواب برای خـــود یاران و 

تشـــکیلاتی دارد که دژخیمان و گردنکشـــان حکومت را به 
وحشـــت انداخته اســـت. در مدرســـه حجـــره بزرگی بود 
کـــه به آن »مَـــدرَس« می‌گفتند؛ آن را رُفـــت‌وروب و مرتب 
کردیـــم و برای آمـــدن این میهمـــان و همراهانـــش آماده 
ســـاختیم و در انتظار ســـاعت موعود ماندیـــم. درِ ورودی 
مدرســـه باز شـــد و عـــده‌ای میهمان وارد شـــدند. چشـــم 
من در میان آنان در جســـت‌وجوی نـــواب بود که در ذهن 
خـــودم از او تصویـــر مردی تنومنـــد و بلندقامت داشـــتم، 

اما بـــه جای چنان مـــردی کـــه در تخیلم بود، 
مردی لاغـــر و کوتاه‌قـــد را دیدم کـــه عمامه‌ای 
ســـیاه بر ســـر داشـــت و چهره‌اش بشاش بود 
و هـــر کـــه را می‌دید، بـــا گشـــاده‌رویی برخورد 
می‌کـــرد و به او ســـام می‌داد. اگـــر هم به یک 
نفر »ســـید« برمی‌خـــورد، می‌گفت:‌ پســـرعمو! 
ســـام علیکـــم. با خـــود گفتم: عجـــب! نواب 
صفـــوی که رژیم شـــاه را گیج و حیـــران کرده، 
این اســـت؟! در واقع، از وقتی چشـــمم به این 
مـــرد افتاد، دیـــدم با تمام احساســـم مجذوب 
اویـــم و از ژرفنـــای قلبم او را دوســـت می‌دارم. 
در ایـــن ســـفر، گروهـــی از فدائیـــان اســـام، 
نـــواب را همراهـــی می‌کردنـــد که بیشترشـــان 
جوان بودند و کلاه پوســـتی‌های خاصی به ســـر داشـــتند 
و در میان‌شـــان ســـه نفر هم معمـــم بودند. مَـــدرَس پر از 
جمعیت شـــد. نواب آنجا ایستاد و ســـخنرانی کرد؛ درباره‌ 
اهدافـــش صحبت کـــرد و مـــردم را به شـــهادت‌طلبی در 
راه یاری اســـام و اعتلای آن ترغیب نمود. ســـخنانش در 
روحم مـــوج می‌زد و احساســـاتم را شـــعله‌ور می‌ســـاخت 
 و مـــرا بـــه ســـوی چشـــم‌اندازهای قـــدرت و عزت اســـام 

می‌کشاند.

نماد مقاومت اسلامی
خاطره رهبر شهید انقلاب از شهید سیدمجتبی نواب صفوی

»من و کتاب« 
اگر صرفاً 

مجموعه‌ای 
از توصیه‌های 
تکراری درباره 

فضیلت 
مطالعه بود، 

شاید در انبوه 
کتاب‌های 
مشابه گم 

می‌شد، اما 
این کتاب 
می‌کوشد 

میان ارزش 
کتابخوانی، 

تجربه شخصی 
مطالعه و 

نقد شرایط 
فرهنگی 

برای ارائه 
راهکارهای 

عملی پیوند 
برقرار کند

تأملات کتابی  رهبر شهید
من و کتاب مجموعه گفتارها و نظرات آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای 

درباره اهمیت و نقش کتاب و کتابخوانی

ماهیتی ســـندی می‌دهنـــد. در این کتاب 
صرفـــاً بـــا یـــک متـــن تبلیغـــی در وصـــف 
نقـــاط قـــوت کتابخوانی روبه‌رو نیســـتیم؛ 
بلکـــه بـــا کوششـــی بـــرای ســـاختن یک 
روایت هدفمند دربـــاره کتاب و کتابخوانی 
مواجه‌ایـــم: اینکه کتاب چرا مهم اســـت، 
چگونـــه در زندگـــی یک فرد جـــا می‌گیرد، 
چه نســـبتی بـــا شـــکل‌گیری بینـــش دارد 
و چـــرا جامعـــه‌ای کـــه از کتـــاب فاصلـــه 
می‌گیـــرد، در نهایـــت بخشـــی از ظرفیت 
فهم خود را از دســـت می‌دهد و از ســـویی 
بـــرای بهبـــود رابطـــه جامعه با کتـــاب چه 

می‌تـــوان کرد.
فصـــل »اهمیـــت کتـــاب و کتابخوانی« بر 
اهمیت مطالعه بنا شده است و با دغدغه 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای نســـبت بـــه وضعیت 
کتـــاب در جامعه‌مان آغاز می‌شـــود: »من 
هـــر زمان که به یاد کتـــاب و وضع کتاب در 
جامعه خودمان می‌افتـــم، قلباً غمگین و 
متأســـف می‌شـــوم. این به خاطر آن است 
که در کشـــور ما به هر دلیلی که شـــما نگاه 
کنید، باید کتاب اقـــاً ده برابر این میزان، 
رواج و توسعه و حضور داشته باشد. اگر به 
دلیل پرچمداری تفکر اسلامی و حاکمیت 
اسلام به حســـاب بیاورید، این معنا صدق 
می‌کند؛ چون اســـام به کتاب و خواندن 
و نوشـــتن، خیلـــی اهمیـــت می‌دهـــد.« 
در ایـــن اثـــر، کتاب فقـــط ابزار ســـرگرمی 
یـــا حتـــی فقـــط وســـیله آمـــوزش معرفی 
نمی‌شـــود، بلکـــه از آن بـــه عنـــوان نوعی 
زیرســـاخت برای دگرگونی کیفیت زیست 
فکـــری جامعـــه یاد می‌شـــود و»بـــرای یک 
فـــرد، توفیق عظیمی اســـت که بـــا کتاب 
مأنـــوس و همـــواره در حـــال بهره‌گیـــری 
تـــازه   از آن، یعنـــی آموختـــن چیزهـــای 

باشد...«
فصـــل »مـــن و کتاب« بخشـــی اســـت که 
به نســـبت شـــخصی آیت‌الله خامنـــه‌ای با 
مطالعـــه اختصـــاص یافته اســـت و در آن 
رگه‌هایـــی از خاطـــرات دوران نوجوانـــی، 
پیگیـــری مســـتمر مطالعـــه و رفت‌وآمـــد 
بـــه کتابخانه‌هـــا دیـــده می‌شـــود: »پدرم 
از  و خیلـــی  کتابخانـــه خوبـــی داشـــت 
کتاب‌هـــا هـــم بـــرای من مـــورد اســـتفاده 
بود. البته خود ماها هم کتاب داشـــتیم و 
کتاب کرایـــه می‌کردیم. نزدیـــک منزل ما 
کتابفروشـــی کوچکی بود کـــه کتاب کرایه 
می‌داد. من رمان کـــه می‌خواندم، معمولاً 
از آنجـــا کرایـــه می‌کـــردم... بـــه کتابخانه 

آســـتان قـــدس هـــم مراجعـــه می‌کردم.
آســـتان قدس هـــم در مشـــهد کتابخانه 
خیلی خوبـــی دارد. در اوایل دوره طلبگی، 
در همان ســـنین پانزده، شـــانزده سالگی، 
به آنجـــا مراجعه می‌کردم. گاهـــی روزها به 
آنجا می‌رفتم و مشـــغول مطالعه می‌شدم. 

صـــدای اذان با بلندگو پخش می‌شـــد؛ اما 
به قـــدری غـــرق مطالعه بودم کـــه صدای 

اذان را نمی‌شنیدم!«
 

 رابطه مستمر و همیشگی با کتاب
در بررســـی زندگـــی متفکـــران جهـــان، 
کتابخانـــه فقـــط محـــل نگهـــداری کتاب 
نیست. کتابخانه، به‌ویژه برای نسل‌هایی 
کـــه دسترســـی آســـان و دیجیتـــال امروز 
را نداشـــته‌اند، نوعی مدرســـه غیررســـمی 
بـــوده اســـت؛ جایی بـــرای ســـر زدن، ورق 
زدن، مقایســـه کردن و در مواردی کشـــف 
جهان‌هایـــی کـــه بیـــرون از مدرســـه و 
درس رســـمی قـــرار داشـــته‌اند و برهمین 
اســـاس رابطه آیت‌الله خامنـــه‌ای با کتاب، 
رابطه‌ای ناگهانی و مناســـبتی نبوده، بلکه 
در بستری از معاشرت مستمر با کتابخانه، 
جســـت‌وجو و انتخاب شکل گرفته است: 
»در خـــال کارهـــای فـــراوان و ســـنگینی 
که بـــر دوش مـــا هســـت، دائماً بـــا کتاب 
ســـر و کار دارم، احســـاس می‌کنـــم که اگر 
انسان بخواهد در زمینه معنوی و فرهنگی‌ 
تر و تـــازه بمانـــد، جـــز رابطه با کتـــاب که 
مثل رابطـــه با جویبار، دائمـــی و در جریان 
اســـت و مرتب تازه‌هایی در اختیار انسان 

می‌گـــذارد، چاره‌ای نـــدارد.«
فصل »من و کتـــاب« یک مزیت مهم دارد، 
اینکه نمی‌خواهـــد فقط اهمیت مطالعه را 
از موضع رسمی توضیح دهد، بلکه تلاش 
می‌کند نشـــان دهد کتابخوانـــی چگونه از 
توصیه عمومی به ســـطح تجربه شـــخصی 
و ســـپس به ســـطوح کلان حتی سیاســـی 
می‌رســـد. ایشـــان عامل موفقیـــت حزب 
تـــوده در ایـــران را به‌غیـــر از ســـازماندهی 
اســـتانداردهای جهانـــی، در  براســـاس 
تـــاش بـــرای برخـــورداری از ادبیاتی قوی 
عنـــوان کرده‌اند، »آنها از ســـال‌های دوران 
اختنـــاق رضاخـــان، یـــک ادبیات بســـیار 
قوی داشـــتند. شـــما بعد از انقلاب دیدید 
کـــه بلافاصلـــه آنها کانـــون نویســـندگان را 
رو‌به‌راه کردند و اگر این کانون نویســـندگان 
نبود، آنهـــا توفیقـــات اینگونه نداشـــتند. 
صدهـــا کتـــاب، هزارهـــا جـــزوه و نوشـــته 
و تحلیـــل در جاهـــای مختلف منتشـــر و 
چـــاپ کردند که خـــودش از نظر کســـانی 
کـــه بخواهنـــد آن کار را انجـــام بدهنـــد، یا 
برای کســـانی که بخواهند تحلیل بدهند، 
ســـرمایه عظیمـــی اســـت.« و ایـــن یعنـــی 
مطالعـــه، فقـــط خوانـــدن برای دانســـتن 
یا لـــذت بردن نیســـت، مطالعـــه می‌تواند 
بـــر شـــکل‌گیری گرایش‌هـــا، داوری‌هـــا و 
مواجهه بـــا جریان‌های فکری و سیاســـی 

نیـــز مؤثر واقع شـــود.
در این کتـــاب، اظهارنظرهایـــی خواندنی 
درباره احاطه شـــهید آیت‌الله خامنه‌ای به 

ادبیـــات جهان هـــم آمده اســـت، »قیمت 
این کتـــاب جان شـــیفته رومـــن رولان به 
مراتب از این بیشـــتر اســـت؛ هـــم تاریخ، 
هـــم ادبیات، هم اخلاق و هم هنر اســـت. 
این کتاب، همه چیز اســـت.« در بســـیاری 
از متون رســـمی درباره مطالعه، کتابخوانی 
همچون فضیلتی اخلاقی عرضه می‌شود، 
امـــا ایـــن اثـــر، مطالعـــه را به‌مثابـــه ابـــزار 
سلیقه‌ســـازی و حتی افزایش حساســـیت 
اجتماعی نسبت به مسائل مختلف نشان 
می‌دهـــد. فصل »نقـــد وضع موجـــود« به 
همین مســـأله  می‌پردازد، بـــه این که تنها 

ســـتایش کتاب کافی نیست!
 

 راهکارهایی برای بهبود وضعیت نشر
ارزش فصـــل »نقد وضع موجـــود« در این 
اســـت کـــه می‌پذیـــرد کتـــاب‌ نخوانـــدن 
و  نیســـت  فـــردی  کمبـــود  یـــک  فقـــط 
اغلـــب محصـــول مجموعه‌ای از شـــرایط 
بـــر  از شـــرایط حاکـــم  کاستی‌هاســـت؛ 
اقتصاد نشـــر و قیمت نهایی پشـــت جلد 
کتـــاب گرفتـــه تـــا ضعـــف نظـــام توزیع، 
کم‌رمقـــی کتابخانه‌هـــا و البته بی‌توجهی 
بـــه شـــکل‌دهی عـــادت کتابخوانـــی در 
خانـــواده و مدرســـه. این کتـــاب، اگرچه 
از یک تجربه شـــخصی حرکـــت می‌کند، 
اما در ســـطح فردی متوقـــف نمی‌ماند و 
در همین عبور اســـت که متـــن می‌تواند 
بـــرای خواننـــده و حتی دســـت‌اندرکاران 

نشـــر معنا پیـــدا کند.
همان‌طـــور کـــه پیش‌تر هم اشـــاره شـــد، 
»مـــن و کتـــاب« بـــه نتایـــج اجتماعـــی و 
فکری خواندن و نخوانـــدن می‌پردازد و بر 
راهکارهایـــی که می‌توان به کار بســـت نیز 
تأکید دارد، مســـأله‌ای که فصـــل »چه باید 
کرد؟« برآن متمرکز شـــده اســـت. راه‌حل 
در این فصـــل، نه فقط در »تشـــویق مردم 

بـــه مطالعـــه«، بلکـــه در ضـــرورت فراوانی 
کتـــاب، تنـــوع عنوان‌هـــا، پاســـخگویی 
کتاب به نیازهای واقعی و دسترســـی مؤثر 
دیـــده می‌شـــود. نوشـــته‌ها و گفتارهـــای 
آیـــت‌الله خامنـــه‌ای، موضوع مـــورد بحث 
در این فصل را به ســـطح زیرســـاخت‌های 
فرهنگی و اقتصـــادی می‌بـــرد. مردمی که 
کتاب مـــورد نیاز خـــود را پیـــدا نمی‌کنند، 
یـــا تـــوان خریـــدش را ندارنـــد، یـــا اصـــاً 
حـــس نمی‌کنند کتـــاب می‌تواند پاســـخ 
پرسش‌های واقعی‌شـــان باشد، با موعظه 
کتابخوان نمی‌شـــوند: »شـــما یک جفت 
جـــوراب یـــا یـــک عـــدد دســـتمال را چند 
می‌خریـــد؟ آدم چنـــد عـــدد آدامـــس که 
برای بچـــه می‌خرد، چند می‌خـــرد؟ کتاب 
را بـــا این‌هـــا مقایســـه کنیـــد. الان کتـــاب 
جزء لوازم نیســـت، جزء کالاهـــای لوکس 
و تشـــریفاتی اســـت، جزء چیزهای خوبی 
اســـت که اگـــر باشـــد بهتر اســـت، اگر هم 
نبود، ‌آســـمان به زمین نمی‌آید! باید از این 
حالت خارج بشـــود و جزء لوازم زندگی به 
حســـاب آیـــد.« ایـــن فصـــل توصیه‌هایی 
کاربـــردی بـــرای متفکـــران، نویســـندگان 
نیـــز شـــامل می‌شـــود؛  را  و مترجمـــان 
توصیه‌هایـــی کـــه گویـــای احاطه ایشـــان 
بـــر صنعت نشـــر و از ســـویی آگاهی‌شـــان 
عرصـــه ایـــن  کاســـتی‌های  بـــه   نســـبت 

است.
فصل »دستنوشته‌ها« از تقریضاتی فراهم 
آمـــده که حضرت آیـــت‌الله خامنه‌ای پس 
از خوانـــدن برخـــی از کتاب‌هـــای حـــوزه 
مقاومـــت و دفاع مقدس در حاشـــیه آنها 
یادداشـــت کرده‌اند. این تقریضات نشان 
می‌دهـــد ادبیـــات ایـــران پـــس از انقلاب 
اســـامی با دگرگونی‌های تـــازه‌ای روبه‌رو 
شـــده که دفاع هشـــت ســـاله ملت ایران 
بزرگ‌تریـــن دســـتمایه آن بـــوده اســـت. 
کتاب‌هایـــی چون »نجیـــب« محمدجواد 
جزینـــی، »جنـــگ خیابانـــی« ســـید نظام 
مولاهویـــزه، »جشـــن حنابنـــدان« محمد 
حســـین قدمی و»جنگ پابرهنـــه« رحیم 
مخدومـــی از جملـــه ایـــن آثار هســـتند. 
»دســـتخط«، آخریـــن فصل کتاب اســـت 
کـــه تصاویر ایـــن تقریضـــات را بـــه همراه 
طـــرح جلـــد کتاب‌هـــا در معـــرض دیـــد 
مخاطبان می‌گـــذارد. »مـــن و کتاب« اگر 
صرفـــاً مجموعـــه‌ای از توصیه‌های تکراری 
دربـــاره فضیلـــت مطالعـــه بود، شـــاید در 
انبـــوه کتاب‌هـــای مشـــابه گـــم می‌شـــد، 
اما ایـــن کتـــاب می‌کوشـــد میـــان ارزش 
کتابخوانـــی، تجربـــه شـــخصی مطالعـــه 
ارائـــه  بـــرای  نقـــد شـــرایط فرهنگـــی  و 
راهکارهـــای عملـــی پیوند برقـــرار کند که 
 همیـــن نـــگاه آن را از آثار مشـــابه متمایز 

کرده است.

در میـــان انبوه نوشـــته‌ها و گفتارهایی که 
از رهبر شـــهید انقلاب، آیت‌الله ســـیدعلی 
خامنه‌ای، بـــه عنوان چهـــره‌ای اثرگذار در 
دوران معاصر برجای مانده، »من و کتاب« 
به ســـراغ وجه فرهنگی و معرفتی ایشـــان 
مـــی‌رود؛ نســـبت رهبـــر فقید کشـــورمان 
با خوانـــدن، نوشـــتن و اندیشـــیدن. این 
کتـــاب که از ســـوی انتشـــارات ســـوره مهر 
منتشر شده، گفتارها و نظرات رهبر شهید 
درباره کتاب و کتابخوانی را شامل می‌شود 

کـــه در دیدارهـــای مختلـــف نویســـندگان 
و مســـئولان فرهنگـــی و نیـــز بازدیدهـــای 
ایشان از نمایشـــگاه‌های کتاب بیان شده 
اســـت؛ مجموعه‌ای از گفته‌ها، خاطرات و 
یادداشـــت‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
دربـــاره کتـــاب، از ســـال‌های جوانـــی و 
انس همیشـــگی بـــا کتابخانه‌ها تـــا زمانی 
کـــه مطالعه بـــرای ایشـــان نه یـــک عادت 
شـــخصی، بلکه ابزاری بـــرای فهم جامعه و 
تصمیم‌گیری در بزنگاه‌های حساس شد.

 
 شش فصل برای یک دغدغه قدیمی

»من و کتاب« در شـــش فصل تنظیم شده 
اســـت: »اهمیـــت کتـــاب و کتابخوانـــی«، 
»مـــن و کتـــاب«، »نقـــد وضـــع موجـــود«، 
بایـــد کـــرد«، »دستنوشـــته‌ها« و  »چـــه 

»دســـتخط«. کتاب از یک اصـــل کلی آغاز 
می‌شـــود: اینکه کتـــاب و کتابخوانی یکی 
از بنیادی‌تریـــن مســـیرهای رشـــد فردی و 
اجتماعی‌ اســـت. ســـپس از حوزه عمومی 
بـــه ســـاحت شـــخصی می‌آیـــد و در فصل 
»مـــن و کتـــاب« ایـــن نســـبت را در قالب 

تجربـــه‌ای زیســـته نشـــان می‌دهد.
 بعـــد، بـــا »نقـــد وضـــع موجود« از ســـطح 
خاطـــره و توصیـــه عبـــور می‌کنـــد و بـــه 
مســـأله‌ای عمومی‌تر می‌رسد؛ اینکه کتاب 
هنوز در متـــن عادت‌های روزمـــره جامعه 
جا نگرفته اســـت. فصل »چـــه باید کرد؟« 
نیـــز پاســـخ عملی بـــه همین خلأ اســـت. 
دو فصـــل پایانی، یعنی »دستنوشـــته‌ها« و 
»دســـتخط«، هم کتـــاب را از مجموعه‌ای 
صرفـــاً گفتـــاری بیـــرون می‌آورنـــد و به آن 

گفتار

گروه کتاب

 آیت‌الله خامنه‌ای در کتابخانه شخصی‌شان.
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